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 :ادبياتيي در مطالعات تطبيقي الگو هاي نقد كهن بررسي قابليت

»سفر قهرمان«و » سايه«هاي الگو ا به كهننگاهي گذر
* 

  

مريم سلطان بياد
*

  

 دانشگاه تهران استاديار زبان و ادبيات انگليسي

محمودرضا قربان صباغ
 

  

 زبان و ابيات انگليسي دانشگاه تهراندانشجوي دكتري 

  

  چكيده

 ـ  فرانـسه   ادبيـات تطبيقـي    مكتب در تـلاش   ، بيـشتر    زبـاني و ملـي    هـاي     ا تأكيـد بـر تفـاوت       ب

 ديگــر در بــستري تــاريخي ي را بــر ادبيــات كــشوريوده اســت تــا تــأثير ادبيــات كــشوربــ

الات اصـلي ايـن     ؤ س ـ  در بـا تغييـر نگـرش      مريكـايي آاز سـوي ديگـر، مكتـب        .  كنـد  بررسي

هــاي   ادبيــات صــرف بــه ديگــر حــوزهة مطالعــات را از حــوزة اســت دامنــكوشــيده ،حــوزه

  . نجشي فراهم آوردسهاي  فكري بكشاند و مجال بيشتري را براي پژوهش

هـاي مكتـب فرانـسه، نـشان          تـا ضـمن بررسـي محـدوديت        درصـدد اسـت    اين پژوهش 

هـاي مكتـب ادبيـات تطبيقـي          الگـويي و قابليـت      دهد چگونه بـا تلفيـق معيارهـاي نقـد كهـن           

ــات تطبيقــي را  آمريكــايي مــي ــوان دو حــوزة نقــد و ادبي ــوان آن-ت هــا را دو حــوزة   اگــر بت

تعـاملي كـه ضـمن تـلاش بـراي رفـع       �ي كارآمـد و سـازنده كـرد؛    وارد تعـامل -متفاوت ناميد

ــتي ــوزه كاس ــاي ح ــضمون     ه ــالاي م ــمول ب ــة ش ــتفاده از دامن ــا اس ــعي دارد ب اي خــاص، س

هـاي   ايـن نـوع بررسـي      .هـاي تفكـر بـشري پيونـد دهـد           الگو، ادبيات را با ديگـر حـوزه        كهن

ــين ــته ب ــياي رش ــتي  م ــد از كاس ــژوهش  توان ــالي پ ــاي احتم ــك ه ــاي ت ــاحتي ه ــد و س  بكاه

                                                 
  ir.ac.ut@msbeyad: نويسندة مسئول* 

 90/ 1/ 20: تاريخ پذيرش    89/ 4/ 5: تاريخ دريافت
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 ـ  بـه . در ايـن نـوع مطالعـات نـشان دهـد     الگـو را     هاي اشَكال مختلف كهن    قابليت  ةمنظـور ارائ

 بــه بررســي تطبيقــي بخــشي از دو ،الگــوي ســايه بــا تمركــز بــر كهــنمــدلي عملــي، مقالــه 

عنـوان   الگـوي سـفر قهرمـان بـه         در پايـان نيـز كهـن      . پـردازد   مـي  گيلگمش و   بيوولفحماسة  

    .گيرد اختصار مورد بحث و نقد قرار مي وهاي ساختاري بهالگ اي از كهن نمونه

ــدي  واژه ــاي كلي ــب   : ه ــي، مكت ــات تطبيق ــد    ادبي ــايي، نق ــب آمريك ــسوي، مكت فران

    .الگوي سفر قهرمان الگوي سايه، كهن ، كهنگيلگمش، بيوولفالگويي،  كهن

  مقدمه. 1

ملي در فرهنـگ    رشد و بالندگي ادبيات بدون توجه به آنچه خارج از چارچوب ادبيات             

 را   تعـالي   مـسير  اين سير زمـاني   . پذير نيست   آساني امكان    به ،گذرد  مي و ادب ديگر ملل   

 و از ايـن رهگـذر بـه         بنگرد ديگري   ةين خود را در آ     ادب ملي بازتاب   كهكند    ميسپري  

 فردينـان برونتيـر    .بپردازد و گذشتة خود     مشي آينده  خط بازبيني   تدوين و 
١

 بـاره   ايـن  در 

ملـي  هـاي     ويژگـي تـرين     متوجه مهـم  ...  هريك از ما را    اريخ ادبيات تطبيقي  ت«: گويد مي

هويت ما در   . يابيم  مي اين تقابل است كه ما جايگاه خود را       در  . كند   مي نويسندگان خود 

 شناســي  خــود را بــشناسيم، بــه خــوداگــر صــرفاً. شــود  مــيمقايــسه بــا بقيــه تعريــف

ل در عصر نوين ارتباطات لت اين تعامسهو.  (qtd. in Bassnett, 1993: 24)»رسيم نمي

  . انگيز است و هم ناگزير هم وسوسه

داننـد؛    مـي   قرن نوزدهم فرانسه را خاستگاه ادبيات تطبيقي       ،نگاران ادبي  اغلب تاريخ 

جايي كه ويلمن  
٢

متقابـل ادبيـات    جـدي از تـأثير      «طـور    بار بـه    نخستين م1828به سال    

 ةايـن شـيو   . )1 :1373 حديدي،( »ر سخن گفت  ي و فرانسوي در يكديگ    يانگليسي و ايتاليا  

رهاند؛ از پيوندهاي پنهان ادبيات با ادبيات ديگـر ملـل             مي مطالعه ادبيات ملي را از انزوا     

. دهـد   مي زدايد و ادبيات را با ديگر شئون تفكر و اعتقادات بشري آشتي             مي غبار غفلت 

م سياسـي، اقتـصادي و    نظـا برآمـده از  ،چنين نگرشي به ادبيات و مطالعات ادبي بيـشتر       

                                                 
1. Ferdinand Brunetière 
2. Villemain 
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مـاركس و انگلـس  .  نوزدهم است  فرهنگي اروپاي قرن  
١

 ـ در   حـزب كمونيـست  ةبياني
٢

، 

چنان كه گوته آن
٣

  : كنند  ميپيشتر گفته بود، به نوعي ادبيات جهاني اشاره

يند توليد و مصرف در هـر       ا سلطه درآوردن بازار جهاني به فر       بورژوا با تحت   ةطبق

 ماحـصل فكـري هـر ملـت كـالايي           اكنون. ..استكشوري ماهيتي جهاني بخشيده     

نگـري ملـي بـيش از پـيش امـري            بهجان نظري و يك   تنگ. شود  مشترك شمرده مي  

آورد   نمايد و از بطن ادبيات ملي و قـومي، ادبيـاتي جهـاني سـربرمي                غيرممكن مي 

(38-39) .  

 هـدف ايـن ادبيـات جهـاني        ،از نگاه گوتـه   
٤

 ـ     تفـاهم و تعـاون ميـان        ة ايجـاد روحي

ادبيـات   ش بـا عنـوان  غينمي هـلال نيـز در كتـاب   . (Cudden, 1998: 981) هاست انسان

ادبيات تطبيقـي   «: برد  مي كار ين هدف ادبيات تطبيقي به    ي را در تبي   مضمون مشابه  تطبيقي

هـا   تفكر مشترك، بـه تفـاهم و دوسـتي ملـت          هاي    قادر است از طريق شناساندن ميراث     

  ). 44( »كمك مؤثر بنمايد

 در ؛ امـا  روح ادبيات تطبيقـي دانـست  ي،اعتبار جهاني را شايد بتوان به ن ادبيات   آرما

يشتر ذهـن   بآنچه اكنون   . ق اين آرمان قرار دارد    روي تحقّ  عمل هنوز موانع بسياري پيش    

 تعريـف مبـاني و اهـداف ايـن رشـته            ،پژوهشگران اين حوزه را به خود مشغول داشته       

مكتـب  ( تطبيقـي    ادبيـات  اصـلي    هـاي دو مكتـب     در ادامه، ضمن معرفي ديدگاه    . است

 يمده ـ مـي  و سـپس نـشان       يمپـرداز  مـي يك  به نقد و بررسي هر    ) مريكاييآفرانسوي و   

هـاي نقـد      گيـري از قابليـت     تـوان بـا بهـره       ، مـي  چگونه در چارچوب ديدگاه آمريكايي    

  . الگويي بستري را براي مطالعات تطبيقي فراهم آورد كهن

  ها  ها و كاستي نگرش: مكتب فرانسوي ادبيات تطبيقي. 2

ژان ماري كاره  
٥

 گويارد اف ام ادبيات تطبيقي   در تقريظي كه بر كتاب     
6

، اين رشته    نوشته 

  : است  دانسته »اي از تاريخ ادبيات شاخه«را 

                                                 
1. Marx and Engles 
2. Manifesto of the Communist Party 
3. Goethe 
4. Weltliteratur 
5. Jean-Marie Carré 
6. Marius-François Guyard 
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 يك اثر ادبي، همـين      ةادبيات تطبيقي درصدد تحقيق و تفحص پيرامون تاريخچ       ... 

راحـل حيـات نويـسندگان آثـار         اثر، م  ةهاي آن، اشتهار نويسند      موفقيت ةطور سابق 

 هـا و نهايتـاً     نامـه  ها نسبت به يكديگر، بررسي سـياحت        ملت ةبزرگ، تعابير دوجانب  

طـرف نـسبت بـه يكـديگر ابـراز شـده              اوهام و تخيلاتي كه از يك      ةآنچه تاريخچ 

  ).13: 1374 ،گويارد(باشد  مي

ه هر ملت يـا هـر   هايي ك  به تغيير و تبديل   « مطالعاتي همچنين    ة اين رشت  ، او ةبه عقيد 

گويـارد  . پردازد مي) 12 همان،( » معين در آثار ادبي كه از ديگران وام گرفته است      ةنويسند

 بـاور او،  بـه   . كند  مي تعريف) 23 همان،( »المللي تاريخ روابط ادبي بين   «ادبيات تطبيقي را    

 گذارد و به بررسي     مي پژوهشگر ادبيات تطبيقي مرزهاي ملي و زباني خود را پشت سر          

ها و در نهايت عواطف و احساساتي كـه بـين دو يـا چنـد          ادبي، عقايد، نوشته  مضامين  «

كند كه سنجشگر قبـل از هـر     مي تأكيداو). جا همان(پردازد   مي است»ادبيات رسوخ يافته  

همـان،  ( با ادبيات و نـه تـاريخ محـض           ارتباطر   البته تاريخ د   ؛ بايد اهل تاريخ باشد    ،چيز

24 .(  

 تـأثير آن در     ةشـود و گـستر      نمي محدود  به فرانسه  فقطدبيات تطبيقي   اين تعبير از ا   

شايد دليـل محبوبيـت     . خورد  مي چشم جمله در ايران و جهان عرب نيز به        جاها از ديگر  

         تـر آن در مقايـسه       م و قالب مـشخص    مكتب فرانسه در خارج از اين كشور را بتوان تقد

 ـ ادبيـات فارسـي       تـأثير  ة حديدي در مطالع    جواد .مريكايي دانست آبا مكتب    ر ادبيـات   ب

آشـنايي فرانـسويان بـا      «: كنـد   مـي  چنين آغاز  هايي اين  الؤ با س  ، پژوهش خود را   فرانسه

آن چـه بـوده     هـاي     فرهنگ و ادب ايراني از چه تاريخي آغاز شـده و عوامـل و انگيـزه               

هايي سوق داده شـده و       است؟ اين آشنايي در مراحل مختلف تحول خود در چه جهت          

 ة آغاز آشنايي دو ملت را اوايل سد       وا. )5: 1373حديدي،  (» نتايجي انجاميده است؟  به چه   

  ادبيات فرانسه را بررسـي      از  قرن چهار خود حدود    ةداند و در مطالع     مي هفدهم ميلادي 

هايي از   براي بازيافتن نشانه  «تلاش  جو،    و  جست در اين    حديدي از اهداف     يكي .دكن مي

 از اين است    شدن  مطمئنرو در ابتدا      مشكل پيش  ،به نظر او  . تاس) 6همان،  ( »تأثير و تأثر  

 »منـد شـده اسـت       ديگـر را خوانـده و از آن بهـره          ة پذيرنده آثـار نويـسند     ةنويسند«كه  

  ). جا همان(
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قـي در   اي بودن مطالعات تطبي    حوزه توان به درون     مي ها  اين تعريف از موارد مشترك    

 تـأثير و تأثرهـا در        اساسـاً  هـا   تعريـف   اين رد،  عبارت ديگر  به. مكتب فرانسه اشاره كرد   

بنـدي    و طبقـه   نـوزدهم گيرد و الگو همان الگـوي قـرن           مي نظر قرار  مورد  ادبيات ةحوز

 يـا بـه      و  وجود ندارد  پيونديهاي فكري      بين ادبيات و ديگر حوزه     يا ؛ي علوم است  سنت

بان اشاره كرد كه    ت و ز   ملي توان به معيار    مي ،توجه   از ديگر موارد مورد    .رسد  مي حداقل

 ايـن دو     اگرچـه  .شده اسـت    به آن اشاره   شده غيرمستقيم يا آشكارا     هاي گفته   ريفدر تع 

  از مطالعـات مـشكلات     اي در پـاره   ،دند راهگشا باش ـ  نتوان  مي معيار در بسياري از موارد    

سياسـي همـواره بـر      هـاي     مرزبنـدي . دن ـده  مـي  روي سنجـشگر قـرار      را پيش  اي  جدي

 آثار متعلق به يك فرهنگ در       ةآيا مقايس . شود  نمي  و قومي منطبق   فرهنگيهاي    مرزبندي

 آيـا بررسـي تطبيقـي دو        گيـرد؟    مـي   ادبيـات تطبيقـي قـرار      ةدو كشور مختلف در حوز    

 ةاي تطبيقـي اسـت؟ آيـا مطالع ـ         مطالعه ، عرب و مسلمان در دو كشور مختلف       ةنويسند

 ـ  مي نويسندگان آلمان شرقي و غربي قبل از اتحاد آلمان را           متعلـق بـه ايـن حـوزه         وانت

 تر از آن باشد كه بتوانـد ملاكـي         رسد معيار مرزبندي سياسي شكننده       مي نظر دانست؟ به 

  .شمار آيد  بهها  پژوهشبراي اين نوع

 ادبيـات انگليـسي و      ةآيـا مقايـس   . تواند راهگشا باشد   نميتنهايي    به ي هم تفاوت زبان 

 ـگير  مـي   ادبيات تطبيقـي جـاي     ة در حوز  ،شوند  مي مريكايي كه به يك زبان نوشته     آ د؟ ن

تكليف ساموئل بكت  
١

 كه آثارش را هم بـه فرانـسوي و هـم بـه              ،تبار  ايرلندي ةنويسند ،

انتظـار گـودو  در نويسد چيست؟ آيا نمايش معروف او،       مي انگليسي
٢

كـه آن را در   -را 

 آن را بـه     ش به فرانسوي نوشت و اجرا كرد و سـپس دو سـال بعـد خـود                م1953سال  

؟ آيـا   يـسي  آورد يـا ادبيـات انگل      شمار   ادبيات فرانسه به   ء بايد جز  -رجمه كرد نگليسي ت ا

نويسندگان ايرلندي ديگر مثل جيمز جويس     
٣

 و ويليام باتلر ييتس    
٤

كه آثارشان را به   -را 

در چه معيـار زبـاني      اگر؟   يا نه   بايد متعلق به ادبيات انگليس دانست      -ندا نوشتهانگليسي  

تـر   تواند تا حـدي مطمـئن    مياش دليل تغييرات تدريجي بهمقايسه با مرزبندهاي سياسي   

                                                 
1. Samuel Beckett 
2. Waiting For Godot (En attendant Godot) 
3. James Joyce 
4. W. B. Yeats 
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طـور كامـل مـشكل را         بـه  توانـد    نمـي  -يادشدهجمله موارد     از -باشد، بازهم در مواردي   

  . كندبرطرف

 تـاريخي بـين     ة رابط ـ ،خـورد   مـي  چـشم   بـه  ها  اين تعريف در  ارها   ديگري كه ب   ةنكت

 بـه نظـر     تر  جدي ،آيد  مي جا پيش ناشكالي كه در اي   . رد مطالعه است   آثار مو  درها   ادبيات

 مـستندات    كـه   كنـد  پيـدا توانـد اطمينـان       مي چگونه پژوهشگر ادبيات تطبيقي   . رسد  مي

 راه را بـه خطـا       ،هـا  هنـگ  تاريخي بين افراد يا فر     پيوند مبني بر    ،تاريخي در ادعاهايشان  

ه  چنـين روابطـي صـح      درسـتي  بـر    توانـد   مـي تنهايي   دان به  سنجشگر ادب اند؟ آيا    نرفته

 نظر كه البته بعيد هم به     -بگذارد؟ آيا كشف خطاهاي احتمالي در اين نوع اسناد تاريخي         

كند؟ آيـا بـا فـرض وجـود مـدارك             نمي ناپايدار مطالعات تطبيقي را     ةشالود -رسد نمي

هـاي     اثر از منبـع ديگـري بـا ويژگـي          ةتوان تصور كرد كه نويسند      نمي ،مستدل تاريخي 

گرفته باشد؟ آيا امكان ندارد هـر دو اثـر مـورد مطالعـه از               مشابه در نوشتن اثرش الهام      

  نيـست تـأثير پذيرفتـه باشـند؟ آيـا          پـذير   امكـان منبع مشتركي كه اكنون دسترسي به آن        

 صراحت به وجود اين ارتباط اذعان كند؟         با توان همواره منتظر ماند تا خود نويسنده       مي

تـوان ميـزان ايـن      مـي چگونـه   وجود اين نوع ارتباط،    بهحال به فرض تصريح نويسنده      

 ، اذعان داشته اسـت    آن    آشكارا به   سنده غير از آنچه     يتأثيرپذيري را مشخص كرد؟ آيا نو     

ود ش ـ  مـي دست باعـث  الاتي از اينسؤ نبوده است؟  از اثر يا آثار ديگران متأثر     شكتابدر  

ايـن  . و گـاه حتـي نـاممكن شـود         ، غير قابل اعتماد   چنين مطالعاتي اغلب بسيار سخت    

 و از سـوي     دهـد   مورد ترديد قرار مـي      را  بسياري از مطالعات   درستيسو   ها از يك   ابهام

شود كه فارغ از معيارهاي زباني، ملي و روابط           مي  پژوهشگراني انگيزگي  بيديگر باعث   

هـاي     ادبيـات بـا ديگـر حـوزه         پيونـد  تري از روابط ادبي و     نبال درك عميق  تاريخي به د  

 بـست  تا حدي تلاش براي خروج از اين بن   توان    مي ي را مريكايآمكتب  . معرفتي هستند 

  . دانست

  ها  و افقها ريفتع: يقيمكتب آمريكايي ادبيات تطب. 3

هنري ريماك 
١

ف و كاركرد ادبيات تطبيقي    يتعر« عنوان   بااي   در مقاله  
٢

 رسالت جديدي  »

 : ست ازا  ادبيات تطبيقي عبارت،به نظر او. كند  مي رشته تعريفنبراي اي

                                                 
1. Henry H. H. Remak 
2. "Comparative Literature: Its Definition and Function" 
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 روابط بين ادبيات    ةهمچنين مطالع .  ادبيات فراتر از مرزهاي كشوري خاص      ةعمطال

سـازي، معمـاري،     نقاشـي، مجـسمه   (ها ماننـد هنـر      رهاي علوم و باو     و ديگر حوزه  

سياست، اقتـصاد،   (سو و فلسفه و تاريخ و علوم اجتماعي          ، از يك  ) غيره موسيقي و 

خلاصه ادبيات تطبيقي   . ديگرعلوم و اديان و غيره از سوي        ،  )غيرهشناسي و    جامعه

 ,Remak(هـاي تفكـر بـشري دانـست       ادبيات با ديگـر حـوزه  هتوان مقايس را مي

1961: 3( .  

 دهـد كـه البتـه     مـي  مطالعـه را شـكل  بخشكم يك     ادبيات دست  ،در هر دو تعريف   

چنـان    بررسـي، آن ة از هر دو تعريف يك جنبقسمتيدر . تواند چيزي جز اين باشد    نمي

ن قسمت از تعريـف همـان       اي(مرزي است   ست، مطالعات فرا  نيز رايج بوده ا   كنون   كه تا 

 ويژگـي   .) شـد   به آن اشـاره     دربارة حدود جغرافيايي   كه قبلاً آورد     پيش مي  مشكلاتي را 

ادبيات تطبيقي در اين    . هاست  مطالعه به ديگر حوزه    ة گسترش دامن  ،ديگر هر دو تعريف   

   نـشيني  زاويـه دهـد تـا ادبيـات را از        مي ل سنجشگر مجال بيشتري   تعريف جديد به تخي 

 روابط را از شـكل      ة؛ مطالع بپيونددداري با ديگر شئون فكري      اطور معن   به برهاند و آن را   

 رهـا   - اسـت   اسـتوار  مختلفهاي    بر برخورد مستقيم در ادبيات به زبان      كه   -سطحي آن 

 به شـرط    راآشكادو تعريف    اين   يك از  هيچ.  دهد گسترش تأثيرات را    ة مطالع ة دامن كند؛

  مرزهاي جغرافيايي اهميـت    ةكند؛ آنچه بيش از زبان و محدود        نمي اختلاف زباني تأكيد  

 اثبـات تأثيرپـذيري     فقطهايي   حاصل چنين پژوهش  .  سنجشي ادبيات است   ة مطالع ،دارد

 ـ ن ناهماننـدي  و   هماننـدي آوري مـوارد     گذاري در مطالعات ادبي و جمـع      و تأثير   ست؛ي

  . شود  نميخارج مطالعات سنجشي ة حوزهايي از چه چنين بررسياگر

 تـاريخي بـين     ةهاي مكتب آمريكايي، مشروط نكردن مطالعه به رابط         از ديگر ويژگي  

 كه طرح چنين عاملي خواسته يا       بسياري مشكلات   ،با حذف چنين شرطي   . دو اثر است  

 ـ  پيشتر نيز  آورد و   ناخواسته پيش مي   . شـود   رو برداشـته مـي      از پـيش   ،ن اشـاره شـد    ه آ  ب

ابعـاد  گيـرد و      تري به خود مي    مريكايي شكل گسترده  آ روابط در مكتب     ة مطالع ،ابراينبن

  .كند اي پيدا مي تازه

 ،هـا از چنـين مطالعـاتي    كننـد كـه هـدف آن         اذعان مي  زالبته پيروان مكتب فرانسه ني    

 ةمطالع ـ« ، بلكـه هـدف    ؛)16: 1374،  گويـارد ( » چند ادبيات نيست   ةصرفاً مقايسه و مطابق   «
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بـه فـرض وجـود      : ميحال جا دارد بپرس ـ    ).جا  همان( »المللي است  وابط ادبي بين  تاريخ ر 

اي چه دستاورد مهمـي بـه همـراه دارد؟ هـر       اثبات چنين رابطه   ،»رمعتب«مدارك تاريخي   

شـود تـأثير     باعث مـي ي چه چيز؛گيرد  تأثير ميمتعدديناخواه از منابع      خواه اي  نويسنده

 پنداشـته  جداگانـه  امـري    ،هاي زباني و قومي مختلف      گيادبيات از ادبياتي بيگانه با ويژ     

  .شود

اي  حـوزه  بـين مطالعـات درون  شناسـي   نظر روش از  قابل تأمل اين است كه آيا     ةنكت

تفـاوتي  ) هـا  سنجش ادبيات با ديگر حـوزه   (اي   حوزه و برون ) سنجش ادبيات با ادبيات   (

ايگاهي دارد و چه كـسي      م در مطالعات ادبي چه ج     دوهايي از نوع     وجود دارد؟ پژوهش  

  پردازد؟  ها مي  چه عنواني به آنباو 

گارنت ريس
١

ادبيات تطبيقي« عنوان بااش  در مقاله 
٢

  : نويسد  مي»

 بسيار قابل توجه اين است كه ادبيات تطبيقي موضـوعي مـبهم و نامـشخص                ةنكت

 و   رنـگ  ،كار رفتـه   ن داشته است و هر زمان كه به       اين تركيب ماهيتي متلو   . ... است

بوي همان دوره را به خود گرفته است و همان چيزي شده كه هر نسل خواهان آن 

   .)3 :1961( چيز بوده است ادبيات تطبيقي براي همگان، همه. بوده است

شـده   هاي تثبيت   اند با ايجاد رابطه بين اين نوع مطالعات و حوزه          گروهي تلاش كرده  

 هايـد  .براي ادبيات تطبيقـي بيابنـد     تري   جايگاه مشخص 
٣

  ايـن رابطـه را بـا نقـد ادبـي           

  : كند  ميجوو جست

 زيـرا ظـاهراً ايـن       ؛ نزديك ادبيات تطبيقي و نقد ادبي تأكيد شـود         ةجا دارد بر رابط   

خطر وجود دارد كه طرفـداران آن بخواهنـد بـراي كارهـاي خـود حـسابي كـاملاً                   

  دليـل اصـلي بـسياري از       ،تـلاش بـراي اثبـات هـويتي مـستقل         ( باز كنند    گانهجدا

خطـر  ). ثمري است كه ادبيات تطبيقي پيگير آن بوده اسـت          توجيهات انتزاعي و بي   

ديگر اين است كه خواهندگان اين رشته ممكن است تصور كنند كه هـدف صـرفاً              

اي انتقادي    فعاليتي كه جنبه   ؛ ادبيات است  ةها در حيط   پذيري ها و تأثير   اثبات شباهت 

كنـد   در تاريخ ادبيـات سـنخيت پيـدا مـي    بندي حاكم    طبقه ةندارد و بيشتر با روحي    

)2006: 29 Hyde,( .  

                                                 
1. Garnet Rees 
2. Comparative Literature 
3. G. M. Hyde 
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به نظر باسنت  
١

 با تأكيد بر ادبيات ملي كشورها و تأكيـد بـر ارتبـاط               ادبيات تطبيقي  ،

، پويـا و آگـاه از       اي جديـد    اكنون جاي خود را بـه شـيوه        ،مستقيم ادبيات و هويت ملي    

 گـام   خي و اروپامـدار خـود      فراتر از تعريف تـاري     است؛ همچنين     معادلات سياسي داده  

باسـنت تـا آنجـا    . فرهنگي جاي گرفته است تر مطالعات بين  وسيع ة و در بطن رشت    نهاده

 آورد  مـي  شـمار  گـروه مطالعـات ترجمـه بـه        رود كـه ادبيـات تطبيقـي را زيـر            مـي  پيش

)Bassnett, 1993: 161(.   

برخي نيز چون ساسي   
٢

بي حـدود و     و فقدان نس    اي ديگر به قضيه نگريسته      از زاويه  

  : اند نيك گرفتهور را به فال غث

 ـ   . همخواني نـام و كـاركرد آن باشـد        نـا  ادبيـات تطبيقـي همـين        ةشايد بهترين جنب

اي فرعـي بـا       بين پديده  ة به رابط  هاي تطبيقي، اين رشته اساساً      برخلاف ديگر رشته  

 ارسـطويي هـدف ادبيـات       ةعـلاوه بـرخلاف مقايـس      به. پردازد خذ اصلي آن نمي   أم

 كه مبناي هويت مـشترك دو شـيء ديگـر باشـند نيـز      »شيء ثالثي«  كشف،يتطبيق

 ,Saussy(بنابراين ادبيات تطبيقي بايد مبتني بـر منطقـي نامتعـارف باشـد     . نيست

2003: 388( .  

از نظـر   . د در پـيش گيـر     شت مطالعات تطبيقي منطقي يگانـه     توان انتظار دا    نمي البته

انتخـاب  . د بـسيار متنـوع باش ـ     اسـت   ممكـن    مطالعات تطبيقي ،  انتخاب موضوع مطالعه  

 يـا   ، يا حتي بخشي از دو يا چند اثر        ، دو اثر   بخواهد واشايد  . موضوع با سنجشگر است   

ف از يك اثر را با هم مقايـسه          مختل ة يا حتي دو يا چند ترجم      ، و دو يا چند مكتب ادبي    

، ، سـبك  انـواع ادبـي  ة ايـن سـنجش را بـه حـوز     ة شايد هم تمايل داشته باشد دامن      .كند

تواند اثر يـا      مي  سنجشگر  همچنين .قبيل هدايت كند   مضامين، شكل و موضوعاتي از اين     

 شـعر و معمـاري بـاروك، نثـر و نقاشـي             براي مثـال  ( با ديگر هنرها     پيوندآثاري را در    

شناسـي،   هـا چـون جامعـه      يـا ديگـر رشـته     ) غيرهكلاسيك، شعر و موسيقي رمانتيك و       

او ممكـن   .  ديگر تفكر بشري بررسـي كنـد       ةان يا هر حوز   شناسي، ادي  ن شناسي، زبا  روان

 .اي بكـشاند   سوي مرزهاي قومي، ملي و حتـي قـاره         مطالعات خود را به فرا     ةاست دامن 

 ياد چيز را نبايد از      سه اما ؛ براي سنجشگر قائل شد     محدوديتي  لحاظ نظري  توان از  نمي

                                                 
1. Bassnett 
2. Haun Saussy 
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 ة سنجـشگر شـيو    .2 ؛ ادبيـات باشـد     اين مقايسه بايـد حتمـاً      سوي  يك كم  دست. 1: برد

تـر از همـه     مهـم  .3 ؛كار گيرد   خود به  ةعنوان ابزار شناخت و مطالع     مقايسه و مقابله را به    

 مقايـسه  كـه  اينبراي اين مقايـسه برگزينـد تـا اول   كه سنجشگر بايد حوزة خاصي را   اين

 خواننده تصور نكند خوانش خاصي بر اثر         نيز  و گسيخته به خود نگيرد و      پراكندهشكل  

اي را  ات مـورد مقايـسه ارزش چنـين مطالعـه        كه آيا موضوع   حال اين  . شده است  تحميل

،  برآمـده  روي خـود   پـيش   تكليـف   عهـدة  د از كه سنجشگر تا چه ح     يا نه و اين    اند داشته

 .نقد و ادب سپردة نظران حوز است كه بايد قضاوت آن را به صاحبموضوعي 

دهـد چگونـه     در بخش قبل نـشان مـي      آمده   دست مقاله در ادامه با توجه به نتايج به            

 سـعي   ،تواند مبناي مطالعات تطبيقي قرار گيرد و با ذكر شـواهدي           الگو مي  مضمون كهن 

  . ادبي بررسي كند گذرا اين قابليت را در چند نمونةدارد به شكلي

  تطبيقي در چارچوب مكتب آمريكاييالگو و كاربرد آن در مطالعات  كهن. 4

 ، تطبيقـي  اي در مطالعـات    هاي نقد اسطوره    كارگيري قابليت   هقبل از بحث دربارة نحوة ب     

 تعريـف . دسـت داد   الگـو بـه    تايـپ يـا كهـن       تعريفي قابل فهم از مفهوم آركي      ابتدا بايد 

كارل گوستاو يونگ  .  ساده نيست  الگو كهن
١

 نيز در مجموعة عظـيم كارهـاي خـود ايـن      

در لاتـين بـه شـكل       ايـن واژه    . كـار گرفتـه اسـت      هـاي مختلفـي بـه       مفهوم را به شكل   

Archetypum         آمده كه خود از واژة يونـاني Arkhetupon  بخـش  .  شـده اسـت     گرفتـه

 مـشتق   »آغار كردن « به معناي    Arkhein از فعل يوناني     Arkheنخست اين تركيب يعني     

 گرفته شده اسـت     »مدل و نمونه  «ي  ا به معن  Tupos ةبخش دوم آن نيز از واژ     . شده است 

. تـوان يافـت     مـي  )نمونـه  پـيش  (Prototypeو  ) نـوع  (Typeكه آن را در كلماتي چون       

يـا  » الگـوي نخـستين   «تـوان     مـي آن  هاي     را با توجه به مؤلفه     Archetype واژة   ،رو ازاين

  .  ترجمه كرد»الگو كهن«

  : نويسد مي الگو دربارة كهنيونگ 

                                                 
1. Carl Gustav Jung 
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ز نـد ا  ا  هاست كه نتايج برآمده از ناخودآگاه در مفهوم وسيع كلمه را كه عبارت             سال

ام و   هـاي مجـانين مـورد تفحـص قـرار داده            رؤياها، تخـيلات، الهامـات و هـذيان       

الگوهـاي تكرارشـوندة    . ام  را دريافته  (Types)ها يا الگوهايي     وضوح وجود نظام   به

   (par. 309 :1990).  موقعيتي و شخصيتي كه داراي معاني يكساني هستند

  :با مفهوم غريزه مقايسه كردتوان آن را   ميالگو براي درك ماهيت و چيستي كهن

الگوها  ما از وجود كهن   . الگوها به ذهن مانند نسبت غريزه است به بدن         نسبت كهن 

طـور كـه    درست همـان . كنيم شويم كه غرايز را درك مي   اي مطلع مي   به همان شيوه  

هاي رفتارهـاي   توان از مشاهدة شباهت غرايز مشترك يك گونه از موجودات را مي   

هـاي    تـوان از شـباهت در پديـده         ها را مـي    الگو رك كرد، وجود كهن   ها د  زيستي آن 

هـاي پويـا و پنهـان رفتارهـاي           طور كه غرايـز محـرك      همان. شناختي دريافت  روان

. آينـد   شـمار مـي    هـاي پويـاي ذهـن بـه         ها محرك  الگو شناختي هستند، كهن   زيست

شــناختي و  گرچــه غرايــز زيــست. الگوهــا غرايــز ذهنــي نــوع بــشر هــستند كهــن

الگوهاي ذهني رابطة تنگاتنگي با هم دارند، ماهيت ايـن رابطـه دقيقـاً معلـوم                 كهن

توانيم بگوييم جـسم و ذهـن فـرد چـه نـوع               دقيق نمي طور   طور كه به   نيست همان 

  . (Edinger, 1968: 12)ارتباطي با هم دارند

است كـه   شماري   هاي بي    تجربه الگوها حاصل  طور دقيق مشخص نيست كه آيا كهن        به

 ة و يا كيفيتي است كه بـه شـيو         دست آورده   بهيند تكاملي خود در طول تاريخ       ن در فرا  ذه

م تقـد (رسـد فرضـية دوم        مـي  نظـر  اما به .  ديگر منتقل شده است    يوراثتي از نسلي به نسل    

ظـاهراً خـود    . شناسان طرفدار بيشتري داشته باشـد      در بين اين روان   ) الگوها بر تجربه   كهن

  : دهد  مين فرضيه تمايل نشانيونگ نيز بيشتر به همي

غريـزي اسـت درسـت ماننـد        امري  ] الگوها براي ساختن كهن  [اين تمايل موروثي    

توان اين نمودهاي جمعي     در عمل مي  . سازي، كوچ و غيره در پرندگان      غريزة لانه 
١

 

تـوان    ها را نمي   آن. جا يافت كه دربردارندة مضامين يكسان يا مشابهي است         را همه 

تواننـد    ها مشخص نيست و مي     منشأ آن .  و يا نژاد خاصي نسبت داد      به زمان، مكان  

ها از طريق مهاجرت امري كـاملاً غيـرممكن          در جاهايي شكل بگيرند كه انتقال آن      

  .(Jung, 1977: par. 523)است 

                                                 
1. Representations Collectives 
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 ـ    الگو را دست   اي مفهوم كهن   رهمنتقدان نقد اسطو   كـار    ي مـشخص بـه    اكم در دو معن

رفتاري در ذهن و ديگري نمود ملموس و مـشهود           -وانييكي الگوهاي كلي ر   : برند  مي

تـوان    مـي هـا را  هـاي ايـن تجلـي    نمونه  (Salman, 2008: 63).چنين الگوهايي در عمل

 در طـول  غيرهها، مكتوبات و  ها، مجسمه  سفالينه ها، ها، نقاشي  وفور به شكل غارنوشته    به

  . تاريخ طولاني تمدن بشر يافت

طور مشخص شكل مشهود خود را به نمـايش          ها در آن به   الگو يي كه كهن  ها حوزهاز  

شـناس   اسـطوره شناس و    شناس، مردم   بسياري از محققان روان    . اساطير است  اند،  گذاشته

هاي اصلي تحقيقات خود      حوزه عاميانه را يكي از   هاي    اي و حكايت   هاي اسطوره   داستان

ادبيات و اسـاطير    اين باورند كه    اي بر    نقد ادبي نيز منتقدان نقد اسطوره     در  . اند قرار داده 

   :ها به نظر آن.  دارندي مشتركخاستگاه و ماهيت

كند كه از دل آن ادبيات در طـول تـاريخ و بـه دلايـل                  اسطوره بستري را فراهم مي    

هـا، مـضامين و      هاي ادبي، شخصيت    در نتيجه، پيرنگ  . شود  ي مي شناختي متجلّ  روان

ني براي همان عناصر در اسـاطير و        صور خيال در حقيقت شكل پيچيده و جايگزي       

   .(Vickery, 1993: 811-812)هاي عاميانه هستند  داستان

هـاي   مايـه  هـاي روايـي و درون      ها، طـرح   تصاوير، شخصيت  -الگوهاكهن«،  از اين منظر  

 آثـار ادبـي حـضور دارنـد و بـه ايـن       در تمـام  -هاي نوعي ادبيات  نوعي، و ساير پديده   

: 1384مكاريـك،   ( ».آورد مطالعة ارتباطات متقابل اثر فراهم مـي      اي را براي     ترتيب، شالوده 

401( .  

يا  دو يا چند اثر واره شد، در مكتب آمريكايي مقايسة تر نيز اش كه پيشطور همان

 با  ماهيت و كاركرد آن؛ بنابراينها نيست  منوط به رابطة تأثير و تأثري آنحوزه لزوماً

آنچه بيشتر در . تتا حد زيادي متفاوت اس دخور  ميچشم آنچه در مكتب فرانسوي به

، دامنة وسيعي است كه ريماك و همكارانش براي شده نگراني اين مكتب موجب

مارجوري پرلاف. كنند  ميادبيات تطبيقي تعريف
١

 تمايل ةدربار«اش با عنوان  در مقاله 

به ادبيات تطبيقي
٢

 در اين م1980پردازد كه از ميانه دهة   مي به بحث دربارة تغييراتي»

                                                 
1. Marjorie Perloff  
2. "On Wanting to be a Comparatist" 
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كاملاً منطقي  "بسط اين رشته"در تئوري، تقاضا براي «: گويد  ميحوزه رخ داده است و

  .(Perloff, 1994: 133) »رسيد  مينظر به

در واقع به ... رسيد نظر مي در ابتدا گشايشي ضروري در اين رشته به] اما آنچه[

ر رنه ولكاي كه پيشت همان نكته: معناي پاياني بر ادبيات تطبيقي بود
١

 و 

همان موقع براي افرادي كه ] گرچه اين مسئله[همكارانش متوجه آن شده بودند 

  (Ibid, 134). آموزش ادبيات تطبيقي مشغول بودند خيلي محسوس نبود

داران اصلي اين مكتب، هنـري ريمـاك، حـاكي از            يكي از پرچم  هاي    بررسي ديدگاه 

 ريماك اظهـار  م،  1981در سال   . استحصر اين رشته    حدو  هاي او از گشايش بي      نگراني

  : ن افزودآ  هاي دارد و هشداري را ب رشته ي بين كه ادبيات تطبيقي ماهيتكرد

ها و رويكردهـاي جديـد       هاي خود جايي را براي حوزه        ضرورت دارد در كتاب    ...

شناسـي، نظريـة دريافـت و انتقـال پيـام،            سـاختارگرايي، نـشانه   ...  :در نظر بگيريم  

ادبيات خرد ازجمله  ( ادبيات   شناسي جامعه
٢

شناسـي، علـم معـاني و بيـان و           زبـان ) 

ها بيش از هرچيز در راستاي فهـم      مادامي كه اين رشته   ... اي ادبيات  رشته مطالعة بين 

  . (Remak, 1981: 221) بهتر و اعتلا و اعتبار بيشتر آثار ادبي گام بردارند

 م،1985 در سـال     ار سـال بعـد     چه ـ خيلي مورد توجه قرار نگرفت و      اين هشدار ظاهرا ً 

دبيـات تطبيقـي    روي ا  يكي از دلايل مـشكلات پـيش      اختلاط  كه اين    اذعان كرد ريماك  

  : است

هـاي    اصـطلاح ادبـي در رشـته       هـاي محققـان بـه       پـروازي  رويـة بلنـد    با افزايش بي  

شناسي، ساختارگرايي، تاريخ عقايد، فلسفه، مكاتب سياسي و اقتصادي، نظرية           زبان

هاي خـارجي     ها از فرهنگ و زبان     شناسي، شم ادبي و آگاهي آن       و نشانه  انتقال پيام 

تقليل ادبيات تطبيقي به جايگـاهي فرودسـت درخـور          . رو به كاستي گذاشته است    

   .(Reamak, 1985: 10)منزلت آن نيست 

نظراني چون وايستاين   صاحب
٣

پايـان   مغاك بـي  «آنچه او سقوط در       از بركنارماندن براي   

هاي الگويي بين شعر غـرب،        كشف شباهت «جاي   كند به    مي پيشنهادنامد،    مي» بافي خيال

                                                 
1. René Wellek 
2. Trivialliteratur 
3. Ulrich Weisstein 
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 بهتر است محقق همت خود را صرف بررسي آثار متعلق به يك             »ميانه و خاوردور  خاور

   .(Weisstein, 1973: 7-8)فرهنگ و تمدن كند 

و ي نقـد     را در هر قالب نقدي با ميزان توفيق يكسان         يتوان هر اثر    نمي گونه كه  همان

نـسخة واحـدي پيـشنهاد       توان در مطالعات تطبيقي نيـز       نمي رسد  مي نظر ، به  كرد بررسي

كم به سه عامل اصلي بـستگي تـام           دست ها  موفقيت سنجشگر در اين نوع پژوهش      .كرد

براي (آثار مورد مقايسه براي نقد و بررسي از منظر انتقادي خاص             قابليت ذاتي    .1: دارد

؛ )نيستي، ماركسيستي، پسااستعماري، تاريخي و غيـره      يفممثال مقايسه در چارچوب نقد      

سنجي پس از انتخاب مبنايي مناسب براي        يابي و نكته   توان كافي سنجشگر براي نكته    . 2

  . گيري منطقي و روشنگرانه نتيجه. 3مقايسه؛ 

الگوي سايه  با مبنا قراردادن كهن   مقاله در ادامه    
1

چنـان كـه يونـگ آن را تعريـف           ، آن 

بيوولفعي دارد بخش كوچكي از دو حماسة        كند، س  مي
2

گيلگمشو  
3

عنوان نمونـه     را به  

الگوي  سپس با بررسي اجمالي مدل پيشنهادي كمبل براي كهن       مورد مقايسه قرار دهد و    

سفر قهرمان
4

  . اختصار به نقد و بررسي آن بپردازد ، به

  گيلگمش و بيوولف: الگوي سايه در دو اثر حماسي بررسي كهن. 5

يابي فرديت« تكامل شخصيت كه يونگ آن را        در روند 
5

كنـد    مـي  خواند، فرد تلاش   مي  »

 »خـود «گاهي كه با آشنا شدن بيشتر فرد با مفهـوم    درون خود بيابد؛ تكيهنقطة اتكايي را  

هدف ... سازد  مي هاي متداول فرهنگ عامه جدا     كليشه « و او را از    شود    مي براي او فراهم  

 وجـود دارد؛    "خـود "طور طبيعي در     ي متضادي است كه به    ها اين فرايند انسجام كيفيت   

بـه  ). Stein, 2006: 210( ».اين انسجام ضامن ايجاد تعادل در زندگي روزمره فرد است

 درك آگاهانـه از سـايه و آنيمـا         ،نظر يونـگ  
6

ايـن فراينـد پيچيـده را       بخـش مهمـي از       

گيرد مي بردر
)1(

.  

                                                 
1. Shadow 
2. Beowulf 
3. Gilgamesh 
4. Hero’s journey or monomyth 
5. Individuation  
6. Anima  
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بخـش از ناخودآگـاه و تمـايلات آن         شناسي يونگ سايه بـه آن       از يك نظر، در روان    

هـا را روي افـراد و يـا     بـا دارد و آن ه فرد از پذيرفتن خودآگاهانـة آن ا شود ك  مي اطلاق

نيـاز  « درك اين بخش از ناخودآگاه       ،به نظر يونگ  . كند  مي عوامل بيروني ديگر فرافكني   

موجوديت به تلاش بسيار در امور اخلاقي دارد و درك آن مستلزم اين است كه فرد به                 

 .Jung, 1979: par( ».اذعان نمايـد ] اي آگاهانه گونه به[و واقعي بودن اين وجوه تاريك 

افكنـد    مي اكثر افراد را به هراس     «فرسا و دشواري است كه     اين همان آزمون طاقت    .)14

هـاي ناخوشـايند را بـر محـيط پيرامـون خـود       زيرا مادامي كه فرد قادر است اين جنبـه  

  .(Jung, 1990: par. 44) ».ورزد  ميها اجتناب مقابلة مستقيم با آنفرافكني كند از 

من«تقابل  
1

 و سايه در داسـتان معمـولاً بـه شـكل رويـارويي قهرمـان بـا نيروهـاي                »

اي كـه در برخـورد بـا         معمـولاً اولـين چهـره     «در اين رويارويي    . يابد  مي بازدارنده نمود 

رشـد و  . )Hannah, 1991: 295( ». ساية شخص است،شويم  ميناخودآگاه با آن مواجه

نحو مقتضي بـا   ني ميسر است كه قهرمان بتواند به زمافقطيابي  پيشرفت در مسير فرديت   

در روان فـرد نهفتـه      « قدرت سـايه     ،به نظر يونگ    .رو شود  اين بخش از ناخودآگاه روبه    

ود ايـن  يا امتناع از اقرار بـه وج ـ  اما دليل سركوب و  (Jung, 1991: 400-401).» .است

 هـاي خودآگـاه مـا قـرار    هـا در تقابـل بـا معيار        آن«بخش از ناخودآگاه ايـن اسـت كـه          

  . (Jung qtd. in Helterman, 1968: 11)».گيرند مي

ــه ــل را نمون ــن تقاب ــياي از اي ــف   م ــارويي بيوول ــوان در روي ــي ،ت ــان حماس  قهرم

ندل و گرِ  ،انگلوساكسون
2

جـو  و  ستسوي فرديـت ج ـ    در مراحل آغازين سفر قهرمان به      

هـا  همتاي سرزمين گيت   بيوولف جنگجوي بي  . كرد
3

بـراي نجـات هروتگـار،      
4

 پادشـاه   

 به همراه چهارده مبارز ديگـر       ، هيولايي به نام گرندل    دانمارك، و مردم سرزمينش از شرّ     

گرندل مدت دوازده سال اسـت كـه هيـورات         . به كشور دوست و همسايه آمده است      
5

، 

  .  تاخت و تاز خود قرار داده است را عرصة،تگاروه بزم و پايكوبي هروشكتالار با

                                                 
1  . Ego 
2. Grendel 
3. Geatland 
4. Hrothgar  
5. Heorot  
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توانـد شـكل گروهـي و جمعـي نيـز         مـي  متداول و شخصي خود      ةجنب بر سايه علاوه 

 تاريك روان قهرمان و يا همان چيزي است كـه           رسد گرندل جنبة    مي نظر به. داشته باشد 

 ةشـد  وبتنهـا تجلـي تمـايلات سـرك        توان نـه    مي گرندل را . خواند  مي يونگ آن را سايه   

 ةشـد  هـاي فرافكنـي   تـوان آن را تجـسم نيرو        مـي  تر  بلكه در ابعاد وسيع    ؛قهرمان دانست 

  .شمار آورد  دانمارك نيز بهةجامع

 در دو قطـب     ؛ امـا  بيوولف و گرندل از نظـر قـدرت و شـهامت همتـاي يكديگرنـد              

فـروتن و مبـادي     :  اسـت  »متمـدن «بديل انـسان     بيبيوولف الگوي   . ندمخالف جاي دار  

 ,Ibid( »اي واقعـي  زاده  نجيـب « و )Beowulf, 676( »سـيرت  اي نيك شاهزاده«او . آداب

 هـاي او   را مـديون رشـادت  )ibid, 283( »آرامـش خيـال خـود   « است كه پادشـاه  )250

 ستودني ملت و نـژاد      هاي ل برگزيده و قابليت   بيوولف تجلي و نمود بارز خصا     . نداد مي

 »اهريمنـي دوزخـي  «نـدل، از سـويي ديگـر،    گر (Lash, 1995: 5). آيد  ميشمار خود به

)Ibid, 100( موجودي ملعون« و« )Iibid, 121(تجـسم  « گرنـدل  ،به قول لورنس.  است

قدرت خرس، زهر مار، شـتاب عقـاب بـه هنگـام             :انگيزترين چيزها در دنياست    هراس

دسـت و   هاي متروك و دور    حمله، نيروي مهيب و مخرب آتش، ابهام و رازآلودگي آب         

گرنـدل نظـام و   . (Lawrence, 1967: 161) ».دارد مي كه در تاريكي قدم برميترس مبه

 و بيوولـف    قانون حاكم بر هيورات را كه نماد فرهنگ و تمدن جامعـة دانمـارك اسـت               

 گرنـدل در ايـن      رسـد   مـي  نظر به. گيرد  مي  به سخره  ،آيد  مي شمار نماينده و مدافع آن به    

گيـرد و هـم در     مـي قهرمـان قـرار   يرسوناحالت هم در نقطة مقابل صورتك يا همان پ    

هاي كل نظام حكومت هروتگار كـه البتـه از هـم قابـل تميـز و تفكيـك             تقابل با ارزش  

  . نيستند

 قدرتي است كه پـيش از آن بـه          هيافتن ب  ي دست اغلبه بر گرندل به يك اعتبار به معن       

 سـوي  زي گـامي اساسـي در حركـت قهرمـان بـه       ايـن پيـرو   . سايه تعلـق داشـته اسـت      

  . آيد  ميشمار رو به ي و مواجه شدن با ديگر موانع پيشياب فرديت

  :برگيرندة تواند در  ميز اهميت اين است كه سايه همواره جنبة منفي ندارد ونكتة حائ

اسـتعدادها و    -ايـم  كنون در زندگي تجربه نكرده     هايي از روان ما باشد كه تا       بخش

نـد و يـا هرگـز بـه سـطح خودآگـاه             ا ها از نظـر پنهـان بـوده        هايي كه مدت   قابليت
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ايـن  . توانسته است صورتي بالفعل در ما پيدا كند        مياند؛ بخش لاينفكي كه      نرسيده

 ميـزان قابـل تـوجهي       ،هاي بالقوه هنگامي كه در سطح خودآگاه نمود بيابند         قابليت

  ). Sharp, 2001: 25( كنند  ميانرژي آزاد

هـاي مثبـت     ندانسته و ناخواسـته قابليـت      گيرد كه فرد    مي اين جنبه از سايه زماني شكل     

هـا و    اين ويژگـي  . كشد  مي ها را در ناخودآگاه خود به بند       كند و آن    مي خود را سركوب  

توانند مجـال     مي ،هاي مناسب بيروني   استعدادها در صورت فراهم آمدن شرايط و انگيزه       

  . بروز پيدا كنند

ين جنبه از ناخودآگاه را     جود ا  و گيلگمشكاوانة شخصيت اصلي حماسة      تحليل روان 

مردم ستمديدة اوروك  . دهد  مي وضوح نشان  به
1

 ، گيلگمش ،از دست پادشاه مستبد خود     

حد و   تعدي بي  گيرند براي مهار ظلم و      مي خدايان تصميم . كنند  مي نزد خدايان شكايت  

آرورو. حصر گيلگمش براي او همتايي بيافريننـد      
2

چنـان كـه آنـو      آن ،
3

خـداي آسـمان     

  . آفريند مي  از گل و آب دهان خود انكيدو را،دخواسته بو

موي سر او مانند    . جاست، موي بر تمام بدن او رسته، تنها در دشت ايستاده          اينك او در آن   

ن از سرزمين و مردم آ    . ند گندم رسته  گيسوان زنان چين خورده و فروريخته، از سر او مان         

ها   سوموكان، خداي كشتزارها و گله     مانند. تن را با پوست جانوران پوشيده     . داند هيچ نمي 

 آشـامد   مـي  با جانوران بزرگ از يك آبـشخور آب       . خورد  مي ها علف مرغزار   وي با غزال  

   .)23گيلگمش، (

شـود بـا      مـي  انكيدو، فرزند طبيعت و دنياي وحش، با تمهيداتي كه براي او چيـده            

او با گيلگمش با    اولين برخورد   . شود مي ها آشنا و عازم شهر     اصول تمدن زندگي انسان   

 نوعروسي شـود كـه      زور وارد حجلة   گيلگمش قصد دارد به   . نزاعي سخت همراه است   

  آن دو سپس. كند  ميرسد و راهش را سد  ميانكيدو سر

نبـرد آنـان در   . شـوند   مـي  مقدس به هم گلاويزة خانةگير در درواز  مانند دو كشتي  

ايـن  . افتـاده ] گيلگمش[رزمين  انكيدو مانند سپاهي بر شبان س     . يابد  مي خيابان ادامه 

 او را بلنـد . چرخاند، تا خود بر او افتـد   ميفشرد و  مي را مثل زني  ] انكيدو[ يكي او 

                                                 
1. Uruk  
2. Aruru  
3. Anu 
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 مردم با حرمت و حيـرت قـدرت گـيلگمش را          . اندازد  مي كند و پيش پاي مادر     مي

  . )32-31همان، ( نگرند مي 

: گيـرد   مـي  وي را  هـاي  ريشات، خاتونِ مادر، دست   « ،پس از اين برخورد خشن آغازين     

 .»من مادر توام، و اينكه آنجاست برادر تو اسـت         . ام   فرزند مني، من امروز تو را زاده       تو،

گـيلگمش نيـز رو     . »مادر، من در نبرد برادر خويش را يافتم       «: گويد  مي انكيدو در پاسخ  

دو . )33همـان،   ( »!تو دوست مني، حالا دوشادوش من بجنـگ       «: گويد  مي كند و   مي به او 

گيرند به جنگل سدر بروند و نگهبان آن را كه هيولايي به نـام                مي ت سپس تصميم  دوس

بابا هوم
1

گيلگمش و انكيدو بـه كمـك شَـمش      . شكست دهند  ست
2

 ،خـداي خورشـيد   ،

  . يابند  ميآورند و به درختان مقدس دست ميهيولا را از پا در

وان شخـصيت   تـوان تجلـي كيفيتـي از ر         انكيدو را مي   ،شناسي يونگ  از منظر روان  

او كه در آغاز به شـكل نيرويـي         .  كه پيشتر از آن با عنوان سايه ياد كرديم          دانست اصلي

 بـه سـطح خودآگـاهي       -شناسـانه   به تعبيري روان   -كند، پس از اينكه    بازدارنده عمل مي  

دهد و زمينة بـروز تغييـرات        گذارد، نيروي خود را در اختيار او قرار مي         قهرمان قدم مي  

  :رسد انكيدو نظر مي به. آورد  نزديك شدن به فرديت مطلوب او فراهم ميمهمي را براي

ايـن  . با آن به نوعي سازش و همزيستي رسـيده        ] قهرمان[نمودي از سايه است كه      

در . [تر از گيلگمش است نيز مفهومي نمادين دارد واقعيت كه او از نظر قامت كوتاه

بـر خودآگـاه فـرد كـه        ] خودآگـاه نا[مهم اين است كه محتواي      ] فرايند ادغام سايه  

اين داستان امكـان رشـد خودآگـاهي يـا        . گيلگمش معرف آن است غلبه پيدا نكند      

   .)(Kluger, 1991: 79-80 كند يابي قهرمان را مطرح مي فرديت

بديهي است در صورتي كه سايه بـر خودآگـاه فـرد سـيطره پيـدا كنـد، سـلامت روان                     

  .شود شخص به مخاطره افكنده مي

 ا بخش مهمي از ناخودآگاه هم منـشأ        توفيق قهرمان در مقابلة ب     يادشده،مثال  در دو   

آغاز كسب دسـتاوردهاي    شود و هم سر    تغييرات مثبتي در روند تكامل شخصيتي او مي       

ارزشمندي است كه قهرمان با پشت سر گذاشـتن مخـاطرات متعـدد بـراي جامعـه بـه               

                                                 
1. Humbaba 
2. Shamash  
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ف كمبلزهمان چيزي كه جو: آورد ارمغان مي
1

فضل و بركت نهـايي «ا عنوان از آن ب 
2

« 

گيرد كـه كمبـل آن را         مي تر شكل  ها معمولاً در بستري وسيع     اين نوع تقابل  . كند  مي ياد

توانـد مبنـايي بـراي        مـي  خوانـد كـه خـود       مي Monomythالگوي سفر قهرمان يا      كهن

  .مطالعات تطبيقي قرار گيرد

  الگوي سفر قهرمان  روايت و كهنساختار. 6

شناساني چون جوزف كمبل    شناسان و مردم   طورهدستاوردهاي اس 
3

، جيمـز فريـزر    
4

، لـرد   

راگلان
5

، اتو رانك  
6

، ادوارد تيلور  
7

 مطالعات اسطوره و فرهنگ مبنايي تطبيقـي        ةدر حوز  

 تطبيقي اساطير ملل و اقوام مختلف و يافتن وجـوه اشـتراك    ةاين محققان با مطالع   . دارد

 يك يا چند الگـوي مـشترك در زيرسـاخت           ها اساساً سعي دارند نشان دهند چگونه       آن

رويكـرد ايـن افـراد مـاهيتي سـاختارگرايانه دارد كـه             . اي قرار دارد   هاي اسطوره  روايت

اي در  هـاي اسـطوره   داسـتان « ،از نگاه آنـان  . ها استوار است    بر وجود شباهت   ،اساس آن 

 ـ                 مي قالب نظامي منسجم قرار    دازة گيرد كـه در آن سـاختار پنهـان روايـت بـه همـان ان

 جـوزف  ،بـراي مثـال  . (Vickery, 1993: 810)» .شـود   ميمحتواي آشكار آن مهم تلقي

  : نويسد  ميچهرهقهرمان هزاركمبل در پيشگفتار كتاب خود با عنوان 

هايي كـه بـين      يابي از روي تفاوت     خرده بگيرند كه من در حين معادل       شايد بعضي 

راحتـي   د دارد، بـه   مـدرن و كهـن و بـدوي وجـو         آداب و رسوم غربـي و شـرقي،         

 چـرا   ان به علم آناتومي هم وارد دانست؛      تو  مي ولي اين اشكالي است كه    . ام گذشته

هـاي   گيرد و به شباهت زيكي ناشي از نژاد را در نظر نمي     هاي في  كه اين علم تفاوت   

هـا و    البته بين اسطوره  . پردازد  مي ها  انسان، بدون در نظر گرفتن تفاوت      عمومي بدن 

                                                 
1. Joseph Campbell  
2. The Ultimate Boon  
3. in The Hero with a Thousand Faces (1949) 
4. James Frazer in The Golden Bough (1890) 
5. Lord Raglan in The Hero (1936) 
6. Otto Rank in The Myth of the Birth of the Hero (1909)  
7. Edward B. Tylor in Primitive Culture (1871)    
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هاسـت و نـه       شباهت ةهايي وجود دارد، ولي اين كتاب، دربار       فاوتاديان مختلف ت  

  .)12-11( ها تفاوت

الگوي سفر قهرمـان در كتـاب        ونه، مدل كمبل را كه وي براي كهن       در ادامه، براي نم   

 تغييرات پيشنهادي    سپس  و  كنيم   مي اختصار مطرح  ست به  ارائه كرده ا   چهرهقهرمان هزار 

كريستفر وگلر 
1

 با مدل اصـلي كمبـل       -قرص كمبل است  طرفداران پروپا  كه خود از     -را 

  . كنيم  ميصورتي گذرا مقايسه به

دعوت . 1: كند  مي ، را به پنج مرحله تقسيم     عزيمتقهرمان،   كمبل بخش آغازين سفر   

 شـكم   .5عبـور از نخـستين آسـتان؛        . 4امدادهاي غيبي؛   . 3رد دعوت؛   . 2به آغاز سفر؛    

هر  در گذارد و   مي  قهرمان قدم در مسير آزمون     ،د نام دار  تشرف در بخش بعد كه   . نهنگ

 بـراي   انـدك پختگـي لازم را      شود و اندك    مي رو ههايي دشوارتر روب   مرحلة آن، با چالش   

اين بخش شـامل شـش مرحلـه اسـت كـه            . آورد  مي دست درك نيروهاي بالقوة خود به    

. 4گـر؛    وسـه  زن در نقـش وس     .3ملاقات بـا خـدابانو؛      . 2جادة آزمون؛   . 1: اند از   عبارت

 است كه   بازگشتم،  مرحلة سو . بركت نهايي . 6خداگونگي؛  . 5 ؛آشتي و يگانگي با پدر    

اين مرحلـه شـامل شـش       . دتواند مشكلاتي را براي قهرمان به همراه داشته باش          مي خود

عبـور  . 4دست نجات از خارج؛     . 3فرار جادويي؛   . 2امتناع از بازگشت؛    . 1: بخش است 

  . آزاد و رها در زندگي.6 ارباب دو جهان؛ .5از آستانة بازگشت؛ 

اي در فيلمنامه   ساختار اسطوره در كتاب خود با عنوان       كريستفر وگلر 
2

كه بـا الهـام از       

او . دهـد   مـي  دسـت  اي از مـدل بـالا را بـه         يافته كمبل نگاشته شده است، شكل تغيير      اثر

. 1: پردة اول: كند ي م هايي فرعي تقسيم    به سه پرده و هر پرده را به بخش         مراحل سفر را  

عبور از آسـتانة    . 5ملاقات با راهنما،    . 4رد دعوت،   . 3دعوت به ماجرا،    . 2دنياي عادي،   

 آزمـون   .3ترين غـار،      ورود به دروني   .2ها، ياريگران، دشمنان،      آزمون .1: اول؛ پردة دوم  

  . كسير بازگشت با ا.3تجديد حيات، . 2مسير بازگشت، . 1 : پردة سومپاداش؛. 4شوار، د

يكي تحليل ساختاري فيلم و ديگـري       : گيرد  مي كار وگلر اين الگو را به دو منظور به       

ترين شكل   چه اين ترتيب متداول   اگر. نامه  ارائة مدلي مطمئن براي نوشتن داستان و فيلم       

                                                 
1. Christopher Vogler   
2. The Writer's Journey: Mythic Structure for Writers  
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 ترتيـب مـذكور     وي رعايت دقيق تمام موارد يادشـده را بـه          توالي مراحل داستان است،   

  : گويد  ميباره داند و در اين نميبراي نويسنده ضروري 

متوجه شويد كه صحنة خاصي با كاركرد يكي از مراحـل           ] سفر[شايد طي طراحي    

» غلـط «گانه هماهنگ است؛ اما طبـق الگـوي سـفر قهرمـان در جـايي كـه                    دوازده

دعـوت بـه    ] راهنمـا [شايد در داستاني خـاص مرشـد        . نمايد، قرار گرفته است     مي

 پردة دوم يا سوم مطرح كند نه در پـردة اول كـه الگـوي                ماجرا و رد دعوت را در     

صحنه را جايي قرار دهيد كـه بـه نظـر           . نگران نباشيد . كند  سفر قهرمان پيشنهاد مي   

ترين جاي رخ دادن حادثه را نـشان        الگوي سفر قهرمان مرسوم   . آيد  شما درست مي  

  ). 312: 1386وگلر، ( دهد مي

 فقـط هـا را   ل نيـست و آن    گو و الگوهاي مشابه قائ    راي اين ال  ظاهراً وگلر شكلي نهايي ب    

�. داند  ميروي نويسنده  حل مشكلات پيشابزاري كمكي براي

توان به اين نتيجـه رسـيد كـه           مي  و ديگر الگوهاي مشابه    برده  از مقايسة الگوهاي نام   

ها بـسته بـه      مدل. اي نيست  ة مدلي جامع و مانع براي ساختار روايت عملاً كار ساده          ارائ

توانند به توضيح     مي ، آن مد نظر داشته است     گر هنگام ارائة   هايي كه سنجش   وع داستان تن

دي در مطالعات تطبيقي آثار،     هاي پيشنها  كاربرد مدل . ها بپردازند  طيف متنوعي از داستان   

توانـد نـشان دهـد ايـن          مـي  بر دستاوردهايي كه در بخش پاياني مقاله آمده است،         علاوه

توان با بـازنگري      مي يت توضيح ساختار روايت را دارند و چگونه       الگوها تا چه حد قابل    

اي از   وع مطالعات در شكل منظم خـود حـوزه        اين ن . تري را ارئه كرد    ها الگوي جامع   آن

شناسي روايت«آورند كه از آن با عنوان         مي وجود هاي ادبي را به    پژوهش
1

. شـود   مي ياد »

 بوطيقـاي ارسـطو دنبـال كـرد، بررسـي           تـوان تـا     مي گرچه پيشينة اين نوع مطالعات را     

ويـژه ولاديميـر پـراپ      گرايان روسي و به    ها در قرن اخير با صورت      مند آن  نظام
2

در اثـر     

هاي پريان  شناسي قصه  ريختمعروفش با عنوان    
3

پـردازان   از ديگـر نظريـه    . شود آغاز مي   

 بـارت  نتوان به افرادي چـون رولا       مي معاصر در قرن بيستم و معاصر     
4

 )1915-1980( ،

                                                 
1. Narratology 
2. Vladimir Propp   
3. Morphology of Folktale (1928)  
4. Roland Barthes (1915-1992)   
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ژرار ژنت 
1

و تزوان تودورف  ) 1930( 
2

بـاره مجـال و      بحث در ايـن   . اشاره كرد ) 1939( 

    .طلبد و از حوصلة اين گفتار خارج است ميمقال ديگري 

  گيري نتيجه

هاي متعددي است كـه بـر        قي فقط يكي از راه    الگوها براي مطالعات تطبي    استفاده از كهن   

ايـن چـارچوب مطالعـه، بـا توجـه بـه            . ت پـذيرد  تواند صـور    مي مبناي آن اين مقايسه   

تواند بـستر مناسـبي را        مي تر به آن اشاره شد،    الگو كه پيش    هاي بالقوة مفهوم كهن    قابليت

طـور كـه     بته همان ال.  بدون نگراني از بعد زماني و مكاني فراهم آورد         ،براي سنجش آثار  

ا در ايـن آثـار برجـسته        الگوه ـ  نخست بايد ديد تا چه حد نقش كهن        قبلاً نيز اشاره شد،   

گر قـرار   تواند عناصر مشتركي را براي مقايسه در اختيار سنجش   مي است و تا چه اندازه    

هايي چون پدر، مـادر، قهرمـان، دشـمن،          ، نقش شخصيت  راي مثال در اين قالب، ب   . دهد

 و يا الگوهايي مانند تولد، سفر و مرگ قهرمان و همچنين مـضامين              پيك و غيره  همراه،  

  .توانند مورد بررسي قرار گيرند  ميها متعددو نماد

تواند با   مي ، ادبيات تطبيقي  اول اينكه  : را به همراه دارد    شماري  اين مطالعات نتايج بي   

هاي زماني   الگوها و ارائة شواهد عيني، فارغ از محدوديت        هاي كهن  گيري از قابليت   بهره

ايـن دسـتاورد،    .  گـذارد  ميراث مشترك ادبي، فرهنگي و قومي بشر صـحه         و مكاني، بر  

 هـا  براي ادبيات تطبيقي، در دنيايي كه هر روز در عرصة سياسي مـدام بـر طبـل افتـراق             

. كنـد   مـي  زنند، رسالتي بـشردوستانه را تعريـف        مي ها دامن  كوبند و بر آتش اختلاف     مي

  :گويد  ميباره  اين درچهرهقهرمان هزارجوزف كمبل در پيشگفتار كتاب 

ة   ها آن فهميم كه تفاوت   ها را درك كنيم، مي     تهنگامي كه اين شباه    قدر هم كه عامـ

اميدوارم توضيحات تطبيقي . كنند، عميق نيستند هاي سياسي فرض مي مردم يا گروه

. دارند اين كتاب به ياري نيروهايي آيد كه در جهت اتحاد در دنياي امروز گام برمي

 يك امپراتوري مذهبي يـا  هم نه به نام هدفي كه بسيار سخت، ولي ممكن است، آن 

طور كـه در     همان. يابي به درك متقابل    سياسي، بلكه به نام انسانيت و به اميد دست        

                                                 
1. Gérard Genette (1930)  
2. Tzvetan Todorov (1939)  
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» انـد  متفـاوت خوانـده  هـاي   حقيقت يكي است، حكيمان آن را به نـام  «: وداها آمده 

)12.(  

ها بـا سـهولت       مشترك، درك تفاوت   ة در زمين  دستاورد ديگر اين مطالعات اين است كه      

  نتيجة ديگر اين اسـت كـه       .كنند  مي شود و توجيه خاص خود را پيدا        مي  ممكن بيشتري

 ـ    تواند الگوهاي تكرارشوندة پيشنهادي توسط اسـطوره        مي اين نوع مطالعه   ه شناسـان را ب

يـك را در عمـل نـشان دهـد و بـه ارائـة       هاي هر  كاستيبوتة آزمون گذارد و از اين راه 

كـارگيري   تـرين دسـتاورد بـه        شـايد مهـم     سـرانجام،  .تـري منتهـي شـود      الگوهاي جامع 

گر آن بـين ايـن نـوع مطالعـه در            الگوها را در مطالعات تطبيقي بتوان نقش ميانجي        كهن

توفيق در اين   .  دانست هاي متداول در مكتب فرانسوي     قالب مكتب آمريكايي و پژوهش    

ر گ ـ سـنجي، قـدرت نقـادي و اسـتنتاجي سـنجش            زمينه به ميزان زيادي به درايت، نكته      

هـا   گر بايد بتواند قضاوت كند كه آيا اين شـباهت           سنجش ،در اين كاركرد  . بستگي دارد 

آگاه جمعي بشر اسـت و يـا ماهيـت          ، يعني ناخود  الگوها ناشي از خاستگاه مشترك كهن    

 گـر  عبـارت ديگـر، سـنجش      بـه . ثيرپذيري در روند تاريخ دارد    ها حكايت از نوعي تأ     آن

الگوها در مـواردي كـه رابطـة         كارگيري كهن   تركيب و به  تواند با توجه به نوع، نحوة        مي

تأثير و تأثري بين آثار مورد ترديد است و مدارك مستدلي دال بر اين نوع رابطه وجـود                  

  . دكناي مبادرت  ندارد، به طرح احتمال و حتي اثبات چنين رابطه

 ـ    هـايي كـه در ظـاهر       رغـم تفـاوت    طور كه ملاحظه شد، علـي           همان ب  بـين دو مكت

هـاي مكتـب     تر مكتب آمريكـايي دغدغـه      نسوي و آمريكايي وجود دارد، دامنة وسيع      افر

هـا   هـاي ديگـر رشـته       با استفاده از قابليـت     كند؛ بلكه  رقيب را از برنامة خود حذف نمي      

ويژه حوزة نقد ادبي، ابزار بيشتري را براي مطالعات سنتي ادبيات تطبيقـي در اختيـار                 به

يابي به نتيجة مطلـوب، ايـن آزادي         ه بديهي است كه براي دست     البت. دهد  مي محقق قرار 

 از هرج و    ي تحقيق به دقت تعريف شود تا درحد امكان        ها عمل بايد با توجه به پرسش     

  .  پرهيز شودهاي رايج در اين مطالعات مرج

  نوشت پي

  .هايش انسان و سمبولفون فرانتس در كتاب . ال.  به قلم ام»فرايند فرديت« نگاه كنيد به .1
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